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م بشود؛ 
ّ
مهدیار دوست دارد وقتی بزرگ شد، معل

مشان. این نامه را مهدیار و 
ّ
آقا معل درست مثل 

آقا  م نوشتند و به 
ّ
دوستانش به مناسبت روز معل

مشان هدیه دادند. 
ّ
معل

م عزیزم، یک بار که امتحانم را خوب 
ّ
»_آقا معل

نداده بودم، خیلی غصّه می‌خوردم. ولی شما 
من  و  کردید  برطرف  حوصله  با  را  اشکالاتم 
امتحان بعدی‌ام را خیلی بهتر دادم. می‌دانم 

شما خیلی به فکر آینده‌ی ما بچّه‌ها هستید. «
»_شما حتّی وقتی خیلی خسته‌اید، لبخند به لب 

دارید و صورتتان شاد و خوش‌حال است. من این 
ویژگی خوب شما را هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم.«

م مهربانم، یک روز شما ناراحت و بدحال بودید. 
ّ
»_معل

من پرسش کلاسی‌ام را خوب جواب ندادم. شما از 
، من را صدا زدید  دست من ناراحت شدید. فردای آن روز

و شرایط خودتان را توضیح دادید و از من دل‌جویی کردید. من 
از این‌همه مهربانی شما یاد گرفتم که می‌شود گاهی اوقات از افراد 

کوچک‌تر از خودم هم عذرخواهی کنم. «
»_همه‌ی بچّه‌های کلاس می‌دانند شما خیلی دوستشان دارید. ما قدر زحمت‌های 

شما را می‌دانیم.‌«

 نفیسه نجفی قدسی
 تصویرگر: راضیه فلاحیان
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در کلاس نوبهار
هر کسی گل می‌کشید

با بنفش و صورتی
آبی و زرد و سفید

درد   یادگاری
منم یک قلعه‌ی پیر

قدیمی؛ باستانی
 تویی یک بچّه آدم

که مال این زمانی 

می‌آید هرکه اینجا 
برای بازدیدم

میان مردم امروز 
تو را یک گوشه دیدم 

همه گرم تماشا
تو گرم کنده‌کاری 
به دیوار و ستونم 

نوشتی یادگاری 

کشیدم درد از این کار 
نفهمیدی چه دردی 

تو با این خط میخی!
دلم را زخم کردی

  سمیّه بابایی

خانم آموزگار
رفت پیش نونهال

طرح‌هایش را که دید
گفت به‌به...، پامچال

دامن این باغ را
خوب تزئین کرده‌ای

شادی و امّید را
ارمغان آورده‌ای

با مداد سبز خود
روی گلبرگی نوشت

طرح‌هایت دیدنی‌است
دختر اردیبهشت

              ز هرا شفیعی ینگابادی

دختر  ارد یبهشت
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مژده‌ی شیرین عید
دست در دست پدر 

آمدم بالای کوه 
هست اینجا آسمان

بی کران و باشکوه 

کنجکاوی می‌کنم 
در افق دنبال ماه
دیده آیا می‌شود 
یا کلاه و شال ماه

دوربین چشم من 
می‌رود خیلی جلو 

چشم من پر می‌شود
از هلال ماه نو

گرچه زودی می‌شود
 ماه زیبا ناپدید 

من به خانه می‌برم 
مژده‌ی شیرین عید 

 عبدالرّضا صمدی

کلاس  دور
چند روزی می‌شود خانه‌

پنج شش ساعت دبستان است
یک کلاس پنجم  آن دور است
مادر من هم »خانمِ« آن است

با لباس شاد و گلدارش
توی گوشی مشق می‌بیند

در کنار مشق‌دیدن‌ها
با سلیقه سفره می‌چیند

بین تدریسش کمی کُنجد
بر خمیر خیس می‌پاشد
نان‌پزی را مثل یک نانوا
مادرم از حفظ می‌باشد

توی دست راستش کفگیر
دست چپ خودکار و پرگار است

هرچه باشد مطمئن هستم
»دورکاری« بهترین کار است

 زهرا توقّع همدانی

آواز        گل‌ها
گل نیلوفر من 

به سمت نور رفته
چه جالب ! شکل گل‌هاش

به یک شیپور رفته

خودش را پیچ داده
رسانده روی دیوار
تمام غنچه‌هایش

شده از خواب بیدار

حیاط ما شد امروز
پُر از آواز گل‌هاش

بنفش و مخملی بود
صدای ناز گل‌هاش

گر نیلوفر من  ا
نمی‌آمد به دنیا

حیاط کوچک ما
نمی‌شد سبز وزیبا

 مریم مهرآبادی

تصویرگر: زهرا هاشمی‌پور
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مرد بازرگان روبه‌روی قصر هارون‌الرّشـید ایستاد. نگاهی به دیوارهای 
بلنـد قصـر انداخـت. بـا نگرانـی رو بـه حُسـنیّه کـرد و گفـت: »خـوب فکر 

کـن. نمی‌خواهـی از ایـن دیـدار صرف‌نظـر کنی؟« 
حسنیّه با اطمینان سرش را تکان داد و گفت: »نه. برویم.«

بـازرگان نگاهی به حسـنیّه کـرد. در دلـش گفـت: کاش اصلاً از حسـنیّه 
کمـک نمی‌خواسـتم.

ماجـرا مربـوط بـه گذشـته بـود. بـازرگان دچـار مشـکل مالـی شـده بـود. 
همـه‌ی اموالـش را از دسـت داده و زندگـی برایـش سـخت شـده بـود. 
روزی تصمیـم گرفـت در ایـن مـورد بـا حسـنیّه مشـورت کنـد. حسـنیّه، 
گرد امـام صـادق)ع( بود  کنیزش، خیلـی دانا و باسـواد بود. سـال‌ها شـا

و درس دیـن می‌دانسـت.

. بگـو  حسـنیّه بـه بـازرگان گفـت: »مـرا پیـش خلیفـه، هارون‌الرّشـید ببـر
می‌خواهـم ایـن کنیـز را بفروشـم.«

بـازرگان بـا تعجّب گفـت: »بفروشـم؟ تو بـرای من خیلـی باارزشـی. اصلاً 
حاضر نیسـتم تـو را بفروشـم.«

حسـنیّه پاسـخ داد: »قـرار نیسـت مـرا بفروشـی. فقـط بـه هـارون بگـو 
صدهـزار دینـار طال در برابـرش می‌خواهـم.«

 عصبانی 
ً
بـازرگان گفت: »ایـن پول خیلـی زیادی اسـت... هـارون حتمـا

می‌شـود.«

 معصومه ربیعی

 1402 اردیبهشت 
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حسـنیّه گفت: »بگـو او علـم دین و قـرآن می‌داند و شـعر و زبـان هم بلد 
اسـت و می‌توانـد بـا همـه‌ی عالمـان و دانشـمندان بحـث کنـد و پاسـخ 

همـه‌ی سؤالاتشـان را بدهد.«
بازرگان همه‌ی این‌ها را به هارون گفت. هارون بـه او گفت کنیز خود را 
نزد او ببرد تا ببیندش. امّا او شـرطی هم گذاشـته بود؛ شرطی که بازرگان 
گر راسـت گفته باشـی، همین مقـدار پول  را نگران می‌کـرد. گفته بـود: » ا

گـر نتوانی...!« به تو می‌دهـم، و کنیزت هم مال خودت باشـد. امّا ا
بـازرگان دوبـاره نگاهـی بـه قصـر و نگاهـی بـه حسـنیّه انداخـت. گفـت: 
گـر نتوانـم از پـسِ ادعایم  »هـارون با کسـی شـوخی نـدارد. گفتـه اسـت ا
بربیایم، تـو را از مـن می‌گیرد، و گـردن مرا می‌زنـد. من نگران جـان خودم 

نیسـتم، امّـا نمی‌خواهـم تـو بـه دسـت هـارون بیفتی.«
می که 

ّ
حسـنیّه لبخندی زد و گفت: »من به علمی که آموختـه‌ام، و معل

آن را به من آموخـت، ایمان دارم.«
بـازرگان نفـس عمیقـی کشـید. زیـر لـب بسـم‌الله گفـت و بـه طـرف قصـر 
ـل بـود. هـارون بـا غـرور روی تخـت 

ّ
رفت.قصـر هـارون بـزرگ و مجل

نشسـته بود. وزیران و خدمتـکاران دورتـادور او را گرفتـه بودند. جمعی 
از دانشـمندان و علما نیـز به دسـتور هـارون در قصر جمع شـده بودند. 
کنیزت  بـازرگان و حسـنیّه وارد قصـر شـدند. هـارون از بـازرگان پرسـید: »

را آوردی؟ قرارمـان کـه یـادت نرفتـه؟« 
بازرگان گفت: »یادم هست.«

هـارون نگاهـی بـه حسـنیّه کـرد و پرسـید: »آن کسـی کـه ادعـا کـرده 
می‌توانـد پاسـخ همـه‌ی سـؤالات عالمـان را بدهـد، تـو هسـتی؟«

حسنیّه پاسخ داد: »بله، من هستم.«
، ابراهیم‌بـن خالـد بـود. ابراهیـم  یکـی از دانشـمندان حاضـر در قصـر
بزرگ‌تریـن دانشـمند بصـره بـود و بـه دعـوت هـارون بـرای مباحثـه بـا 

حسـنیّه از بصـره بـه بغـداد آمـده بـود.
ابراهیـم بـر تخـت باشـکوهی نشسـته بـود. سـرش را بـالا گرفـت و رو بـه 
هـارون گفـت: »مـرا بـه اینجـا آورده‌ایـد تـا بـا یـک کنیـز مناظـره* کنـم؟ 

هم‌کلام‌شـدن بـا یـک کنیـز بـرای مـن توهین‌آمیـز اسـت.«
یکـی از وزیـران بـه جـای هـارون پاسـخ داد: »تـو کـه اهـل علـم و دیـن 
 شـنیده‌ای که بزرگان دین گفته‌اند: نگاه نکـن که گوینده 

ً
هسـتی، حتما

کیسـت، بلکـه ببیـن چـه چیـزی می‌گویـد.«
ابراهیم به ناچار پذیرفت.

هارون مناظره را شروع کرد و از حسنیّه پرسید: »دین تو چیست؟«
حسـنیّه پاسـخ داد: »دیـن مـن، دیـن محمّـد رسـول خـدا )ص(و اهـل 

بیـت)ع( اوسـت.«
بـازرگان در گوشـه‌ای از قصـر ایسـتاده بـود. چشـم بـه حسـنیّه دوختـه و 

دسـت‌هایش از نگرانـی یـخ کـرده بـود.

*مناظره: جلسه‌ای که در آن افراد دانشمند از یکدیگر سؤال می‌پرسند و به بحث 
در مورد موضوع‌های علمی مختلف می‌پردازند.

ابراهیـم در مـورد پیامبـر )ص( و حضـرت علـی )ع(، تفسـیر قـرآن و 
روایـات پیامبـر )ص( پرسـید. حسـنیّه گفـت: »پیامبـر )ص( فرمودنـد: 
خداونـد متعـال مـن و علـی )ع( را از یـک نـور آفریـد. وقتـی علی بـه دنیا 
آمد، جبرئیل نازل شـد و گفت: خداوند به تو سلام می‌رساند و ولادت 
علـی )ع( را تبریـک می‌گویـد. همچنیـن فرمودنـد: مـن برتریـن پیامبران 

هسـتم، و جانشـین مـن نیـز برتریـن جانشـین اسـت.«
سـؤال و جـواب چندین سـاعت ادامـه پیدا کـرد. حسـنیّه همچنـان به 
سـؤالات پاسـخ می‌داد. همـه‌ی حاضران در قصـر هارون شـگفت‌زده 

شـده بودند.
دانشمندان دیگر حرفی برای گفتن نداشتند.

کت بود. بـا اینکـه او با امامان علیهما‌السالم دشـمنی   هارون ابتدا سـا
داشـت، ولـی از دانـش و لحـن بیـان حسـنیّه، آن‌قـدر حیـرت‌زده شـده 
بـود کـه بی‌اختیـار بـه او آفریـن می‌گفـت و دسـتور داد ظرفـی پـر از طال 

بـرای او بیاورنـد.
وقتی پرسـش و پاسـخ تمام شـد، حسـنیّه خـدا را شـکر کـرد. هـارون غیر 

از سـکّه‌های طال، هدایـای گران‌بهـای دیگـری هم بـه حسـنیّه داد.
گفـت:  و  زد  لبخنـدی  بـازرگان  کـرد.  بـازرگان  بـه  نگاهـی  حسـنیّه 
می 

ّ
»روسـفیدمان کـردی. آفرین بـر تـو، و درود بر امـام صـادق)ع(، معل

کـه تـو را بـه ایـن خوبـی آمـوزش داد.«
سـپس در دلش گفت: »چه خوب شد با حسنیّه مشـورت کردم. حالا 
هـم حسـنیّه را دارم، هـم مـال و اموالـم زیـاد شـد، و هـم افـراد زیـادی بـا 

دیـن و پیامبـر خدا)ص( آشـنا شـدند.«

داستان زیبایی که خواندی، برگرفته از کتاب »حسنیّه در دربار هارون‌الرّشید« 

ی، از مفسّران و علمای  است. گفته شده است که این کتاب را ابوالفتوح راز

بزرگ و قابل‌اعتماد شیعه در قرن ۶ هجری قمری،  یعنی حدود 900 سال پیش، 

نوشته است.

بعضی از دانشمندان دینی در اینکه نویسنده‌ی کتاب، ابوالفتوح رازی باشد، 

تردید دارند. بنابراین، ما مطمئن نیستیم که حسنیّه یک شخصیّت واقعی 

است یا یک شخصیّت داستانی. امّا مطمئنّیم که امام صادق)ع( شاگردان 

زیاد و بسیار توانایی تربیت کرده‌اند که زنان بزرگ بسیاری هم در بین آن‌ها 

وجود داشته‌اند. همچنین هارون‌الرّشید، و بعضی دیگر از خلفای عبّاسی، 

مناظره‌های زیادی بین عالمان شیعه و اهل‌سنّت، و یا عالمان دین‌های دیگر 

ترتیب می‌داده‌اند. امام صادق )ع( و شاگردانشان، در این مناظره‌ها شرکت 

می‌کردند و با استدلال‌های صحیح، معارف اسلام و تشیّع را بیان می‌کردند. 

بنابراین، نویسنده‌ی کتاب، هر فردی که باشد، قصّه‌ای با هدف بیان اتّفاقات 

تاریخی و معارف شیعی نوشته و شخصیّت‌پردازی کرده است.

اگر در مورد کنیز و خدمتکار می‌خواهی بیش‌تر بدانی، مطلب بعدی را بخوان.
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در زمان‌هـای قدیـم زندگـی بـا الان خیلـی فـرق داشـت. مـردم در 
هـر دوره‌ای، بـه روش خاصّـی زندگـی می‌کردنـد؛ مثاًل غذاهایـی کـه 
می‌خوردند، لباس‌هایی که می‌پوشـیدند، شـکل خانه‌هایشـان، رسـم 
و رسومشـان، و حتّـی شـکل ارتباطشـان، در دوره‌هـای مختلـف، بـا هم 

فـرق داشـت.
یکـی از رسـوم زمـان قدیـم، رسـم بـرده‌داری بـود. تـا بـه حـال چیـزی در 

مـورد بـرده‌داری شـنیده‌ای؟
برده‌هـا مثـل مـن و تـو، آدم‌هایـی معمولـی بودنـد؛ بعضـی سیاه‌پوسـت 
و بعضـی دیگـر سفیدپوسـت. آدم‌هـای ثروتمنـد آن‌هـا را مثـل وسـایل 
خانـه، بـرای خـود می‌خریدنـد. بـه بـردگان مـرد، غالم و بـه بـردگان زن، 

کنیـز می‌گفتنـد.
 بعضی برده‌ها هم، در جنگ‌ها اسیر شـده بودند. در گذشته، لشکری 
که در جنـگ پیـروز می‌شـد می‌توانسـت افـراد سـپاه مقابـل را بـه بردگی 
بگیـرد. در ایـن صـورت، آن افـراد بـرده می‌شـدند و مجبـور بودنـد هـر 
کاری کـه صاحبشـان می‌گفـت انجـام دهنـد. برده‌هـا اجـازه نداشـتند 
کاری بـر خالف میـل صاحبشـان انجـام بدهنـد یـا بـدون اجـازه‌ی او 
جایـی برونـد. صاحـب آن‌هـا می‌توانسـت هـر زمـان دلـش خواسـت 
آن‌هـا را بـه کـس دیگـری بفروشـد. می‌دانـم داری بـه چـه فکـر می‌کنـی؛ 
ک اسـت! اینکـه برده‌بـودن چقـدر وحشـتنا
درسـت اسـت. هیچ‌کـس دوسـت 
نـدارد این‌طـوری زندگـی کنـد.

تـازه، ایـن فقـط قسـمت کوچکـی از ماجـرا بـود. واقعیّـت ایـن اسـت که 
در آن زمـان برده‌هـا هیـچ حـقّ و حقوقـی نداشـتند.

صاحبانشـان بـه آن‌هـا توهیـن می‌‌کردنـد‌ و رفتـار بسـیار بـدی بـا آن‌هـا 
داشـتند. برده‌هـا را بـه انجـام کارهـای بسـیار سـختی وادار می‌کردنـد و 
گر از یکی از آن‌ها اشتباهی سر می‌زد، به سختی مجازاتش می‌کردند. ا

زمانـی که حضـرت محمّد)ص( به پیامبری رسـید، رسـم بـرده‌داری در 
بین مردم عربستان و سـرزمین‌های دیگر مثل یونان، هند و روم رسمی 
همیشـگی و جاافتـاده محسـوب می‌شـد. در آن سـرزمین‌ها، خریـد و 

فروش بـرده یکـی از شـغل‌های پردرآمـد بود.
پیامبـر اسالم)ص( کـه بـرای برابـری، بـرادری و آزادی انسـان‌ها آمـده 
بـود، بـا بـرده‌داری مخالفـت می‌کـرد. در اسالم، همـه‌ی انسـان‌ها بـا 
هـم برابرنـد. بـرای همیـن، پیامبـر )ص(، کارهایـی بـرای ازبین‌بـردن 
ایـن رسـم انجـام داد. روش اسالم ایـن بـود کـه مـردم کم‌کـم بـه زشـتی 

)ص(  بـرده‌داری پـی ببرنـد و برده‌هـا بـه تدریـج آزاد شـوند. پیامبـر
مسـلمانان را بـه نیکـوکاری و نیکـو سـخن‌گفتن بـا بـردگان توصیـه 

می‌کردنـد. همچنیـن خودشـان کارهایـی  انجـام می‌دادنـد کـه 
مـردم بـه ارزش و احتـرام شـخصیّت برده‌هـا پـی ببرنـد و بدانند 

آن‌هـا هـم مثـل خودشـان انسـان‌‌هایی عـادّی هسـتند؛ مثلاً 
پیامبر)ص(، بلال حبشـی را که غلامی سیاه‌پوست بود، 

موذّن مخصوص خودشـان قـرار دادنـد، بعضی 
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از بـردگان را بـه فرماندهـی سـپاه جنـگ انتخـاب کردنـد، بیـن بـردگان و 
اشـراف پیمان برادری خواندند، و خودشـان خیلی وقت‌ها با غلامان 

غـذا می‌خوردنـد.
، پیامبـر و امامـان، برده‌هایـی را می‌خریدنـد و آن‌هـا را بـه  از طـرف دیگـر
مناسـبت‌های مختلـف آزاد می‌کردنـد. گفتـه شـده اسـت کـه حضـرت 
علی)ع( در طول عمرشان هزار برده را با دسترنج کار خودش آزاد کرد.  
در بعضـی از احـکام اسالم هـم، آزادکـردن بـرده توصیـه شـده اسـت؛ 
مثلاً یکـی از راه‌هـای کفّـاره دادن )بـه دلیـل خـوردن روزه‌ی واجب ماه 
رمضـان(، آزاد کـردن بـرده اسـت. بـه ایـن ترتیـب، مسـلمانان هـم در 

آزادی بـردگان شـرکت می‌کردنـد.
روزی حضرت علی )ع( به بازار رفته و لباس خریده بود. ایشـان لباسی 
، غالم خـودش داد و لبـاس ارزان‌تـر را خـودش  را کـه بهتـر بـود، بـه قنبـر

برداشـت.
سـایر امامان علیهماالسلام هم چنین شیوه‌ای داشـتند. امام رضا)ع( 

، غلامشـان، فرمودند: تو برادر من هستی. به یاسـر
پیامبر)ص( و امامان علیهماالسالم مـا خیلی به غلامان و کنیزانشـان 
احتـرام می‌گذاشـتند و بـه آن‌هـا محبّـت می‌کردنـد. آن‌قـدر کـه بعضـی 
از غلامـان و کنیـزان حتّـی بعـد از آزاد‌شـدن هـم بـا میـل خودشـان در 

خانـه‌ی آن‌هـا می‌ماندنـد و خدمـت می‌کردنـد.
مسـلمانان کم‌کم این شـیوه‌ی رفتـار را یـاد گرفتند. بـرای همین، شـرایط 
بـردگان در کشـورهای اسالمی بهبـود زیـادی پیـدا کرد. بـه ایـن ترتیب، 
اسالم نقـش مهمّـی در تغییـر اوضـاع بـردگان و ازبین‌رفتـن بـرده‌داری 

داشـت.
دین اسالم حـدود 1400 سـال پیـش مبـارزه بـا بـرده‌داری را شـروع کرد. 
درحالی‌که قانون جهانـی لغو برده‌داری، در سـال 1890 میالدی، یعنی 

تنها حـدود 130 سـال پیش بـه تصویب رسـید. 
 امـروزه دیگـر چیـزی بـه اسـم بـرده‌داری ماننـد قدیـم در دنیـا وجـود 

نـدارد.
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طـرح »دیـوار مناسـبت‌ها«ی فروردین‌مـاه، حسـابی گرفتـه بـود. گاهـی 
بـه دیـوار  بچّه‌هـا می‌گفتنـد  بـه  م‌هـا هـم در صحبت‌هایشـان، 

ّ
معل

مناسـبت‌ها سـر بزنند و موضوع صحبـت را از آنجـا پیدا کنند. مثاًل آقای 
منتظر قائم که همیشه با بچّه‌ها در مورد تاریخ حرف می‌زد، توصیه کرده 
گاهـی از حادثه‌ی صحرای طبس، مطالب روز پنجم و ششـم  بود برای آ

اردیبهشـت را بخواننـد.
همیـن تقویـم باعـث شـده بـود چنـد تـا کار جدیـد بـه ذهـن اسـماعیل 
برسـد. مثاًل روز نهـم اردیبهشـت )روز شـوراها( بـا بچّه‌هـای شـورای 
م( 

ّ
دانش‌آموزی جلسـه گذاشـته بـود کـه بـرای 12 اردیبهشـت )روز معل

م‌هایشـان کاری انجـام دهنـد. آقـای جعفـری مربّـی پرورشـی 
ّ
بـرای معل

مدرسه، سخنی از پیامبر )ص(را که با خط نستعلیق روی دیوار نصب 
کـرم )ص( فرمودنـد: شـده بـود، نقـل کـرد. او گفـت: پیامبـر ا

»هر کس صدای مظلومی را که از مسـلمانان کمک می‌خواهد بشـنود 
و کاری نکند، مسلمان نیست.« 

اسـماعیل خیلی خوش‌حال بـود. طرحـی که به همـراه دوسـتانش اجرا 
کـرده بود، بـه درد همـه می‌خـورد. از مدرسـه بیـرون رفت. می‌خواسـت 
ی برای خواهرش چیزی بخرد. شـهرداری در قسمتی 

ّ
از بازارچه‌ی محل

ـه کـه عبـور و مـرور در آن کمتـر بـود، بازارچـه‌ای راه انداختـه بـود 
ّ
از محل

تـا دسـت‌فروش‌ها آنجـا جمـع شـوند و رفـت و آمـد مـردم را در جاهـای 
ـه، مختـل نکنند.

ّ
دیگـر محل

اسـماعیل در آنجـا با پسـرک دست‌فروشـی آشـنا شـده بـود که بـه خاطر 
وضعیّـت مالی بد خانواده‌اش، نمی‌توانسـت به مدرسـه بـرود و مجبور 
بود کار کند. اسـماعیل تصمیم گرفته بود در زمان‌هایی مشخّص به او 
کمک کنـد که درسـش را بخوانـد. این شـوق تدریـس از وقتـی در دلش 
افتاده بود که درس »باغچه‌ی اطفال« از کتاب فارسـی پایه‌ی چهارم 

را خوانـده بود. 
کـه می‌خواسـت، خریـد و بعـد رفـت سـری بـه پسـرک  او چیـزی را 
دسـت‌فروش بزند. با صحنه‌ی عجیبی روبه‌رو شد. پسر درشت‌هیکلی 
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را گرفـت. نمی‌خواسـت بـا او درگیـر شـود. دوبـاره جلـو آمـد و حرفـش را 
تکرار کـرد. این بار پسـر درشـت‌هیکل دسـتش را بلند کرد که اسـماعیل 
را بزنـد امّـا اسـماعیل بـا اسـتفاده از فنـون دفاع شـخصی‌اش، دسـت او 
را گرفـت و بـا صدایـی محکم‌تـر گفـت: »مـن بـرای دعـوا نیامـدم. اینجـا 
جـای تـو نیسـت. بایـد بـا هماهنگـی مسـئول بازارچـه جـای دیگـری 
برای خـودت پیـدا کنی.« پسـر کـه فهمیـد حریف اسـماعیل نمی‌شـود، 
وسـایلش را جمع کـرد و با هل‌دادن پسـرک راهـش را باز کـرد و رفت. در 
میان جمعیّـت بازارچـه نیـز همهمه‌ افتـاده بـود. پسـرک با خوشـحالی از 
اسـماعیل تشـکّر کـرد، چهارپایـه‌ی کوچکـش را روی زمیـن گذاشـت، و 
شـمع‌هایی را کـه هنرمندانـه سـاخته و تزئیـن شـده بودنـد، بـرای فروش 

روی چهارپایـه‌اش چیـد. 
اسـماعیل گفـت: »محمـود جـان، مـن دیگـر مـی‌روم. قرارمـان یـادت 
نـرود.« محمـود هـم بـه نشـانه‌ی موافقـت سـری تـکان داد. اسـماعیل 

کـی شـده بـود تکانـد و راه افتـاد.  لباسـش را کـه خا
کم‌کـم داشـت غـروب می‌شـد. مـادر بـه کمـک سـارا سـفره‌ی سـاده‌ی 

 فروشـندگی پسـرک را اشـغال کـرده بـود. پسـرک هرچـه 
ّ

آمـده بـود و محـل
به او اصـرار می‌کـرد کـه »اینجا جـای من اسـت«، او بـا بداخلاقـی جواب 
مـی‌داد کـه »نه‌خیر، جـای خـودم اسـت!«. اسـماعیل از اسـتاد صبوری، 
مربّـی رزمـی‌اش، و آقـای حیـدری، پهلـوان پیش‌کسـوت زورخانـه‌ی 
گـر هنر رزمـی و قـدرت بدنی بـرای مقابله بـا ظالم  محل، آموخته بـود که ا
و دفاع از مظلوم اسـتفاده نشود، ارزشـی ندارد. او جلو رفت. سلام کرد و 
با احتـرام، به آن پسـر درشـت‌هیکل گفـت: »آقا پسـر، من مدّت‌هاسـت 
در ایـن بازارچه رفـت و آمـد دارم و همیشـه ایـن پسـر را اینجا دیـده‌ام که 
کار می‌کند.« پسـر که عصبانی بود، بـا بی‌ادبی یقه‌ی اسـماعیل را گرفت 
و گفـت: »ببیـن بچّه‌جـان! مـن از ایـن بـه بعـد می‌خواهـم اینجـا کار کنـم. 
بزرگ‌تـر از تـو هـم نمی‌توانـد جلـوی مـن را بگیـرد. فضولـی‌اش هـم بـه تـو 
نیامده.« او اسـماعیل را با شـدّت هـل داد و با صدای بلند گفـت: »حالا 

هم بـرو وقـت مـا را نگیـر!«
اسـماعیل عقب‌عقب رفت و محکـم زمین خورد.او بـا عصبانیّت بلند 
شـد. آمـاده بـود ضربـه‌ی جانانـه‌ای بـه پسـر بزنـد امّـا جلـوی خـودش 
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افطار را چیده بود و سجّاده‌ها را هم، که جای مشخّص و ثابتی داشتند، 
بـاز کـرده بـود. صـدای اذان بلند شـد. بـا هـم نمـاز را خواندنـد، دور سـفره 
نشسـتند و مشـغول دعـا شـدند. اسـماعیل مثـل پـدر مرحومـش، ابتـدا 
برای ظهـور امـام زمان )عـج( و نجـات سـتمدیدگان جهـان دعا کـرد. با 
هـم سـوره‌ی قـدر را کـه خوانـدن آن قبـل از افطـار توصیـه شـده اسـت، 
قرائـت کردنـد. اسـماعیل بـا فنجانـی آب‌جـوش روزه‌اش را افطـار کـرد. 
ایـن کار را از صفحـه‌ی 55 درس هفتـم کتـاب علـوم پنجـم یـاد گرفتـه 
بـود. افطـار را کـه خـورد، از مـادر تشـکّر کـرد و بعـد از جمع‌کـردن سـفره، 
به سـراغ کارهایـش رفت. سررسـیدش را نـگاه کرد. بـرای فردا پنج‌شـنبه 
چنـد کار نیمه‌تمـام داشـت. صبح‌هـای جمعـه، یـک هفتـه در میـان، بـا 
دوسـتان جمـع می‌شـدند و بعـد از یـک فوتبـال جانانـه در زمیـن چمـن 
ه، به آب‌میـوه فروشـی می‌رفتند و دلـی از عـزا درمی‌آوردند. 

ّ
سـرای محل

آن‌هـا با هـم قـرار گذاشـته بودنـد هیچ‌وقـت ایـن برنامـه را بـه هـم نزنند. 
اسـماعیل دوباره به سررسـید نگاه کرد. برنامه‌ی فوتبال را می‌توانستند 

از جمعـه‌ی بعـد ادامـه دهنـد چـون دو روز بعـد، آخریـن جمعـه‌ی مـاه 
مبـارک رمضـان، و روز قدس بـود. ایـن روز برای یـادآوری دفـاع از مردم 
مظلـوم فلسـطین »روز قـدس« نـام  گرفتـه بـود.  از درس سـوّم و چهارم 
کتـاب اجتماعـی پایـه‌ی ششـم)درس تصمیم‌گیـری چیسـت؟ و درس 
چگونـه تصمیـم بگیریـم؟(  نکته‌هـای خوبـی آموختـه بـود. تصمیمـش 
را گرفـت. گوشـی را برداشـت تـا بـا دوسـتان، بـه جـای زمیـن فوتبـال، 
درابتدای یکی از مسـیر‌های اصلی قرار بگذارد. گروه مجازی دوسـتان 

را بـاز کـرد و ایـن پیـام را نوشـت:
دوستان سلام. 

کرم )ص( فرمودند:  پیامبر ا
»هر کس صدای مظلومی را که از مسـلمانان کمک می‌خواهد بشـنود 

و کاری نکند، مسلمان نیست.« 
جمعه‌ی این هفته صدای مردم مظلوم فلسطین باشیم.

ما مسلمانیم.
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به حرم امام رضا )ع( رفته بودیم. گنبد طلایی حرم امام، حسّ 
دعا کردن به ما می‌داد. مادرم کیفش را کنار من گذاشت و به 
نماز ایستاد. همه‌ی مردم از شهر‌های مختلف به مشهد آمده 
‌بودند. دور و برم را نگاه ‌کردم. مادر نماز مغرب را خواند و به من 
گفت: »ریحانه‌جان، لطفاً برو برایم زیارت‌نامه بیاور.« به طرف 
قفسه‌ها رفتم و دنبال زیارت‌نامه گشتم. کتاب مفاتیح را برداشتم 
و برای مادر آوردم. مادر کتاب را باز کرد و مشغول خواندن شد. 
یبایی گنبد خیره‌ام کرده بود. در همین حال، مادر صدایم زد:  ز

در  را  مفاتیح  کتاب  شدیم.  بلند  برویم.«  بلندشو  جان  »ریحانه 
قفسه گذاشتم. بعد، به جایی که مادر و پدر قرار گذاشته بودند، 
رفتیم. پدر که ما را دید، مُهری را بالا گرفت و گفت: »الان با یک 
شخص بحرینی صحبت کردم و او مُهری از خاک کربلا به من داد.« 
ین حرف مُهر را بوسید و به من داد تا از آن به بعد با  پدرم بعد از ا
ین روزهای  تربت سیّدالشّهدا )ع( نماز بخوانم. آن روز یکی از بهتر
زندگی‌ام بود. هم مهمان امام مهربانی‌ها بودیم و هم تربت 

سیّدالشّهدا )ع( هدیه گرفته بودیم.
 ریحانه محمدی منفرد از تهران    

صحن باصفا

حسین رامک، پایه‌ی چهارم از مینودشت

حنانه سادات واقفی، پایه‌ی پنجم از کاشان

محمود محجوب،پایه‌ی چهارم از مینودشت

امیر فاضلی عارف،پایه‌ی ششم از مینودشت

تسنیم تفرشی، پایه‌ی چهارم از تهران

 معصومه خیرآبادی
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ه‌ی رشد دانش‌آموز، سلام. خاطره‌هایی را که 
ّ
دوستان همیشگی مجل

ه‌ فرستاده‌اند. تا به حال به نوشتن 
ّ
می‌خوانید، دوستان شما برای مجل

اتّفاقات خوب و جالبی که هر روز برایتان می‌افتد، فکر کرده‌اید؟ شما هم 

می‌توانید خاطره‌هایتان را برای ما بفرستید. منتظر دریافت خاطره‌های 

خواندنی شما هستیم.  



سلام. امیدوارم حالتان خوب باشد. امروز می‌خواهیم
 در مورد موضوع جدید و خیلی‌خیلی مهمّی صحبت کنیم. 

دوستان گل من، هرکدام از کلمه‌های زیر را که می‌بینید، چه 
چیزی به ذهنتان می‌رسد؟

 

 عقیله شهرستانی 

 آیــا شما تــا حــالا دیــده‌ایــد کــاغ‌هــا حــرف بزنند؟ پــس چــرا بــه کلاغ‌ها 
خبرچین می‌گویند؟

 مگر روباهی هست که نقشه ‌بکشد؟ اصلاً مگر روباه‌ها حرف می‌زنند؟ 
پس از کجا می‌دانیم روباه مکّار است؟!

 خرگوش‌ها باهوش 
ً
 به خرگوش می‌گوییم باهوش، ولی خب آیا واقعا

هستند؟ پس چطور ایــن خصوصیّات درمـــورد چیزهای مختلف در 
ذهنمان شکل می‌گیرد و چرا تا می‌گوییم »خرگوش«، یاد باهوش بودن 

می‌افتیم؟
 در خیلی از شهرها، زمستان‌ها اصلاً برف نمی‌آید. در خیلی از شهرهایی 
هم که قبلاً برف می‌آمد، الان دیگر نمی‌آید. پس چرا تا اسم زمستان 

می‌آید، یاد برف می‌افتیم؟

بعضی چیزها وقتی خیلی‌خیلی تــکــرار شــونــد، در ذهنمان جا 
می‌افتند، در صورتی که ممکن است در دنیای واقعی درست 
نباشند.وقتی در داســتــان‌هــا، قــصّــه‌هــا، ضــرب‌الــمــثــل‌هــا، یــا در 
فیلم‌ها، پویانمایی‌ها، سریال‌ها و ... چیزی زیاد تکرار شود، کم‌کم 
گر در قصّه‌ها زیاد گفته ‌شود که  در ذهنمان ثابت می‌شود. مثلاً ا
کلاغ خبرچین است، این فکر در ذهن ما شکل می‌گیرد و وقتی 

اسم کلاغ بیاید، یاد خبرچینی می‌افتیم.

کلاغ، روباه،خرگوش، زمستان
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رسانه‌ها نفوذ و تأثیر زیــادی دارنــد. آن‌هــا می‌توانند با تکرار فــراوان و 
 ، دیگر ترفندهای رسانه‌ای، حتّی یک چیز غلط را در ذهنمان ماندگار
و در واقع کلیشه‌سازی کنند. آن‌ها می‌توانند ایران را کشور بدی جلوه 
دهند؛ در صورتی که ایران کشور خیلی‌خوبی است؛ کشوری که هم 
کویرهای زیبا دارد، و هم دریاهای وسیع و قشنگ. کشوری که دارای 
مناطق خیلی سرسبز یا مناطق کویری بسیار زیباست. بعضی مناطقش 
کوه‌های خیلی بلندی دارد. بناهای تاریخی زیادی هم در ایران هست 
که معماری زیبایی دارند. مردم ایران خیلی مهربان‌اند؛ آن‌ها بسیاری 
از مسئله‌های اخلاقی را رعایت می‌کنند و دوست دارند زندگی معنوی 
و خوبی داشته باشند. امّا شاید بعضی از رسانه‌ها که با ایران دشمن‌اند 
یــا ایــرانــی‌هــا را دوســت نــدارنــد، درمـــورد کشور ایــران بــد بگویند. این 

................................................................     
......................................................................     
......................................................................      

.............................................................                  

آیا این چیز واقعی است؟

پس باید خیلی حواسمان را جمع کنیم!
ــالا بــیــایــیــد بــا هــم یــک جــمــلــه‌ی قــشــنــگ در مــورد  حـ
کشورمان بنویسیم:یک جمله‌ی قشنگ هم در مورد 

دینمان اسلام، یا درمورد پیامبرمان بنویسیم: 

ــاد یـــک مــوضــوع  ــ ــرار زیـ ــکـ ــا، تـ ــه‌هـ ــانـ ــکــی از هــــدف‌هــــای رسـ ی
ــود؛ بــه ایــن  ــوری کــه در ذهـــن مــخــاطــبــان ثــبــت شـ اســـت بــه طـ

کــلــیــشــه‌ســازی« مــی‌گــویــنــد. آیــا مــی‌تــوانــیــد مثالی از  کــار »
کلیشه‌سازی بزنید که با استفاده از آن، رسانه‌ای باعث 

شده باشد چیزی در ذهنتان بماند؟ برایم 
بنویسید:

..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................      

...................................................................................................                  

رسانه‌ها ممکن است اطلاعات زیادی درباره‌ی ایران نداشته باشند 
یا به دلیل‌های دیگری از این کشور بدگویی کنند. مثلاً مردم ایران را 
آدم‌هایی نشان دهند که دارای خصوصیّات بدی هستند. به نظرتان، 
ممکن است ما که در ایران زندگی می‌کنیم و ایران را دوست داریم، 

گفته‌های آن‌ها را باور ‌کنیم؟
بله، ممکن است. 

ممکن است رسانه‌ها به شیوه‌های مختلف و نیز روش‌هــای خاصّ 
خودشان، چیزی را آن‌قــدر تکرار کنند و به شکل‌های مختلف بیان 
کنند که هر کسی آن را باور کند. مثلاً ممکن است در مورد کشور و دین 
ما چیزهای دروغ و غیرواقعی بگویند و آن‌ها را آن‌قدر تکرار کنند که 

باورمان شود کشور و دین خوبی نداریم.
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 ریحانه بهبودی
  تصویرگر: سمیرا فکری

چنـد روزی اسـت کـه بـرادر کوچکـم بـه دنیـا آمـده و از شـب تـا صبـح گریـه 
می‌کنـد. روزهـا هـم مـدام آب دهانـش‌  می‌ریـزد. از پـدرم می‌پرسـم: »چـرا 
داداش این‌طوری اسـت؟« او کتابی را از کتابخانه می‌آورد. کنارم می‌نشیند 
و می‌گویـد: »می‌خواهـی دلیلـش را از زبـان امـام صـادق)ع( بدانـی؟ ایشـان 
گاه بـاش. بـدان کـه  می‌فرماینـد: اى مفضّـل! از فایـده‌ی گریـه‌ی کـودک نیـز آ
گـر در آن بمانـد، بیماری‌ها و نارسـایی‌هاى  در مغز کـودک رطوبتى اسـت که ا
گواری، مانند نابینایی، برایش به دنبال دارد؛ گریه رطوبت را از سر  سخت و نا
کودک سـرازیر و بیـرون م‌ىکنـد و این‌گونه موجب سالمتى بـدن و جلوگیری از 
گاه نیستند و مانع آن م‌ىشوند که  نابینایی او می‌شـود. پدر و مادر از این راز آ
کـودک از گریه‌اش سـود ببرد. آن‌هـا همـواره در سـختى م‌ىافتند و م‌ىکوشـند 
کت کنند. آن‌ها با فراهم‌کردن خواسـته‌های کودک،  کودک دلبند خود را سـا
گر  از گریـه‌ی او جلوگیری می‌کنند ولى نم‌ىدانند گریه‌کردن به سـود اوسـت و ا

او گریه کند سـرانجامِ نیکى برای جسـمش خواهد بـود. و امّا آبى کـه از دهان 
گـر در بدنـش بمانـد، آثـار خیلـی  کـودک سـرازیر م‌ىشـود، رطوبتـى اسـت کـه ا

بـدی بـر جـاى م‌ىگـذارد.« 
پدرم کـه متوجّه علاقه و کنجکاوی من می‌شـود، می‌گوید: »بیا سـوار ماشـین 
زمـان شـویم و بـه شـهر مدینـه‌ی 1300 سـال پیـش سـفر کنیـم. بـه مدینـه کـه 
می‌رسـیم، از هر کس که می‌پرسـیم دانشگاه بزرگ شـیعیان کجاست، نشانی 
منـزل امـام جعفـر صـادق)ع( را می‌دهـد. بـه سـمت منـزل امـام ششـممان 
حرکت می‌کنیم. شور و حالی عجیب و وصف‌ناشدنی داریم. در هر گوشه‌ای 
عـدّه‌ای نشسـته‌اند و بـا هـم مباحثـه و گفت‌وگـو می‌کننـد. نگاهـم بـه در منزل 
امـام خیـره مانـده اسـت. مـردی از راه می‌رسـد. عمّامـه‌ای بـر سـر دارد و چنـد 
کتـاب همراهش هسـت. یکـی از اهالی منـزل امـام، در را بـه روی او می‌گشـاید 
و می‌گویـد: »سالم و رحمـت خـدا بـر جابـر بـن حیّـان. خـوش آمـدی. امـام 
منتظرت اسـت.« چقدر نـام این مـرد برایم آشناسـت. یـاد طرح جابـر می‌افتم 

کـه هـر سـال در مدرسـه‌مان اجـرا می‌شـود. پـس جابربن‌حیّـان، 
کیمیـادان و شـیمی‌دان معـروف و پـدر علـم شـیمی، از یـاران و 

گردان امام صادق )ع( بوده است. به سراغش می‌روم.  شا
سالم می‌کنم. دلم می‌خواهـد بدانم او نـزد امام 

عزیزمـان چـه می‌آمـوزد؟ 

 1402 اردیبهشت 
88 1414



در همیـن حیـن چنـد نفـر دیگـر هـم از راه 
می‌رسـند و سالم و احوال‌پرسـی می‌کننـد. 

مـن  کنجکاوانـه‌ی  نـگاه  متوجّـه  کـه  جابـر  جنـاب 
می‌شود، آن‌ها را به من معرّفی می‌کنند: »ایشان برادرانم مفضّل، 
ابو حمزه‌ی ثمالی، زراره‌ بن اعین، صفوان، محمّد بن مسلم و مالک‌بن انس 
گردان  هستند.« به همه‌ی آن‌ها سلام می‌کنم و می‌پرسم: »همه‌ی شما شا
گرد  امام هستید؟« مفضّل پاسخ می‌دهد: »آری، امام بیش از چهارهزار شا

دارنـد.«  
مفضّل؛ چه نام آشـنایی! نام کتابی که پدرم برایم خواند، »توحید مفضّل« 
بود. من خیلی دوسـتش داشـتم. این کتـاب پـر از مطالب علمـی و جذّاب 
در همـه‌ی زمینه‌هاسـت. پـس جنـاب مفضّـل نویسـنده‌ی آن اسـت! زراره 
ادامـه می‌دهـد: »بنی‌امیّـه و بنی‌عبّـاس، دشـمنان دیرینـه‌ی اهل‌بیـت، 
سـرگرم جنگ بـا یکدیگر هسـتند. امـام نیز ایـن فرصـت را غنیمت شـمردند 
گردانشـان و پـرورش آن‌ها در رشـته‌های  گون بـه شا و با آمـوزش علـوم گونا
مختلـف علمـی، دوره‌ای بسـیار درخشـان و حیات‌بخـش در تاریـخ علـوم 

روزگار خـود رقـم زدنـد.« 
ابوحمـزه ادامه می‌دهـد: »امـام صـادق )ع( در تاریـخ علوم اسالمی نقش 
م را دارند. ایشـان یکی از بزرگ‌ترین چهره‌هـای علمی و فرهنگی تمدّن 

ّ
معل

بشـری می‌باشـند.« مالک بن انـس به سـمت حوض وسـط حیـاط می‌رود 

و شـروع به وضو گرفتن می‌کند و می‌گوید: »ما همیشه سـر کلاس‌های درس 
امـام، بـا وضـو حاضـر می‌شـویم؛ ایشـان حقـوق، الهیّـات و اخالق اسالمی را 
چنان منسـجم و کامل تدریس می‌کنند که مذهب شـیعه را بر همین اساس، 

»شـیعه‌ی جعفـری« می‌نامند؛ یعنی شـیعه‌ی امـام جعفر صـادق )ع(.«
جنـاب جابـر ادامـه می‌دهـد: » امـام فقـط علـوم الهـی و دینـی را تعلیـم 
نمی‌دهند بلکه علوم طبیعی و تجربی، مانند شیمی، فیزیک، پزشکی و نجوم 

هـم در میـان آموزه‌هـای ایشـان اسـت.« 
کم‌کـم سـفرمان بـه پایـان می‌رسـد. کاش می‌توانسـتم در تاریـخ بمانـم و نـزد 
امام بروم. چقدر احسـاس غرور می‌کنم که شـیعه‌ی چنین امام دانشـمندی 
هسـتم. باید برگردم و کتاب توحید مفضّل را  بردارم و به سـراغ دانستنی‌های 
نجـوم آن بـروم. در ایـن کتـاب، امـام دربـاره‌ی آثـار چرخـش زمیـن بـه دور 
خورشـید می‌فرماینـد: »ای مفضّـل! در بـالا و پاییـن رفتـن خورشـید تفکّـر کن! 
این طلوع و غروب برای آن اسـت که در هر سـال، چهـار فصل مختلف پدید 
آیـد و مدبّـر بـودن خداونـد حکیـم و قـادر در تأمیـن مصالـح مـردم مشـخّص 
شـود. به‌درسـتی کـه بـا یـک دور چرخـش زمیـن بـه دور خورشـید، یـک سـال 
، تابسـتان، پاییز و زمسـتان،  تمـام می‌شـود و فصل‌هـای چهارگانـه، یعنـی بهـار
ه‌هـا 

ّ
بـه وجـود می‌آینـد و بـا ایـن مقـدار از حرکـت زمیـن بـه دور خورشـید، غل

، مراحل به ثمر نشستن  می‌رسند و درختان میوه می‌دهند و باز در سال دیگر
را از سـر می‌گیرنـد.« 
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شـاه‌عبّاس یک عمّه داشـت. این عمّه، بعد از مدّتی خدابیامرز شـد و 
، این  شـاه خیلی نگران بود که خانـه‌ی عمّه را به چه‌کسـی بدهـد؟ آخر
هم شـد نگرانی؟! خُب، دانشـمند بزرگ ما هم مثل بعضی کارآفرین‌ها 
خانه  نداشـت. پس شـاه، خانه‌ی عمّه‌جان را بـه محمّد داد تـا او برای 
عمّـه‌ی خدابیامـرزش فاتحـه‌ای بخوانـد. نمی‌دانیـم محمّـد در ایـن 
خانـه تغییراتـی داد یـا نـه، ولـی خانـه‌ی شـیخ‌بهایی الان در اصفهـان 

ی شـده اسـت. 
ّ
وجـود دارد و از بـس که زیباسـت، یکـی از آثار مل

محمّد در لابـه‌لای همه‌ی کارهـای دانشـمندانه و رفت و آمـد به دربار 
گردهای او برای خودشـان  گرد تربیت کرد. شـا شـاه، عدّه‌ی زیادی شـا
دانشـمندان بزرگـی شـدند کـه هـر کدامشـان خیلـی کتـاب نوشـتند و 
گردهای زیـادی تربیـت کردنـد. مهم‌تریـن  آن‌هـا هـم هـر کدامشـان شـا
صـدرا، یکـی از بزرگ‌تریـن 

ّ
: 1. مُل گردهای او عبـارت بودنـد از شـا

دانشـمندانی کـه در فلسـفه و عرفـان ایده‌هـای جدیـدی مطـرح کرد و 
سخت‌ترین کتاب‌ها را نوشت و آدم خیلی عجیبی بود. 2. محمّدتقی 
مجلسـی، کـه یکـی از معروف تریـن دانشـمندان دوره‌ی صفـوی و 
بابـای محمّدباقر مجلسـی بـود که او هـم خـودش یکی از دانشـمندان 

بـزرگ دوره‌ی صفـوی بـود. 3. محسـن فیـض کاشـانی4. سـیّد ماجـد 
بحرانـی5. جـواد بغـدادی6. حسـنعلی شوشـتری7. صالـح مازندرانـی 

 . 8. رفیع الدّیـن نائینـی و خیلی‌هـای دیگـر
محمّـد هیچ‌وقـت بابـا نشـد تـا مـزّه‌ی نـق‌زدن و غُـر زدن یـک بچّـه‌ی 
نیم‌وجبـی را بچشـد.مگر می‌شـود  کسـی پیـر شـود و بچّـه‌اش روی 

لباسـش بـالا نیـاورده باشـد؟! 
البتّـه دانشـمندِ بـه ایـن ماهـی، بـا این‌همـه خدماتـی کـه انجـام داده، 
دشمنانی هم در زمان خودش و بعد از خودش داشت که فکر می‌کردند 
 با او مخالفت کنند. آن زمان دانشمندان 

ً
وظیفه‌ شان این است که حتما

زیـادی بودند کـه مثل محمّـد فکر نمی‌کردنـد و می‌گفتنـد: حالا کـه مثل ما 
فکـر نمی‌کنـد، پـس آدم بـدی اسـت! خُـب طبیعـی اسـت بعضی‌هـا مثـل 
گـر آن‌هایی کـه دوسـت ندارنـد مخالـف آن‌هـا فکر  شـما فکـر نکننـد! امّـا ا
ک  کنیم، خوششـان نیاید که ما زنده باشـیم، آن‌وقت اوضاع کمی خطرنا
ـت سـفرهای شـیخ‌بهایی را ناراحتی 

ّ
می شـود! بعضـی از دانشـمندان، عل

یـا قهـر او از ایـن دوسـتان دوست‌نداشـتنی دانسـته‌اند. 
دانشمند ما اختراع کوچک دیگری هم داشت؛ سفیدآب.

 حمید عبداللّهیان
  تصویرگر: محدّثه علیشاه
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 احتمـالاً بچّه‌هـای امـروزی اصاًل نمی‌داننـد سـفیدآب چیسـت؛ 
سـفیدآب یکـی از شـوینده‌های پوسـت بـدن بـود کـه قدیم‌هـا از آن 
در حمّـام  اسـتفاده می‌کردنـد. قدیمی‌هـا عقیـده داشـتند سـفیدآب 
کـه  باعـث شـادابی پوسـت می‌شـود. البتّـه الان هـم ثابـت شـده 
سـفیدآب لایه‌بـرداری طبیعـی و مفیـد بـرای پوسـت اسـت. سـفیدآب 
 را بـا روغن‌هـای حیوانـی و مغـز حیوانـات و پـودر سـنگ می‌سـاختند. 
از قدیـم گفته‌انـد مـرگ شـتری اسـت کـه دم خانـه‌ی همـه می‌خوابـد. 
 ایـران، یکـی از 

ّ
کل بـا مـرگ شـیخ‌بهایی، اصفهـان، شـاه‌عبّاس، و 

مهم‌تریـن سرمایه‌هایشـان را از دسـت دادنـد. نانواهـای سـنگکی، 
و  کشـاورزها،  معمارهـا،  حمّامی‌هـا،  فِرِنی‌پزهـا،  حلواارده‌سـازها، 
گردانش کـه تعدادشـان  آبیارهـا از همـه بیشـتر ناراحـت بودنـد. شـا
هـم خیلـی زیـاد بـود، مفصّـل عـزاداری کردنـد. محمّـد وصیـت کـرده 

بـود هـر جـا مُـرد، جنـازه‌اش را بـه مشـهد ببرنـد و در 
حـرم امـام رضـا)ع( دفـن کننـد. پـس، جنـازه‌ی او 
را برداشـتند و از اصفهـان تـا مشـهد بردنـد و در 
حـرم امـام رضـا)ع( و در جایـی کـه قباًل تدریـس 
می‌کـرد، دفـن کردنـد. جالـب اینکـه هنـوز هـم 
گـر حـرم امـام  قبـر شـیخ‌بهایی همان‌جاسـت. ا
رضـا)ع( تشـریف بردیـد، اوّل مـا را دعـا کنیـد، 

*نقل است که شیخ بهایی این شعر را در فراق امام زمان)عج( سروده است.

 از خادم‌هـای حرم، سـراغ قبر شـیخ‌بهایی را بگیریـد و برای 
ً
بعد، حتمـا

 خوش‌حال 
ً
بهترین عالِـم و دانشـمند ایران فاتحـه‌ای بخوانید؛ حتمـا

می‌شـود. محمّـد در یکـی از شـعرهای معروفـش گفتـه اسـت: 
تا کی به تَمَنّای وصال تو یگانه

اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
یعنی:

 تـا چـه زمانـی در آرزوی رسـیدن بـه تـو، ای خـدای یگانـه*، از هـر مـژه‌ام 
اشـک‌هایی مثـل سـیل جـاری خواهـد شـد؟

ما گمان می‌کنیم شیخ در شوّال سال 1030 یا 1031 به خدای یگانه رسید. 
در تقویم کشور عزیزمان، روز 3 اردیبهشت »روز شیخ‌بهایی« نام‌گذاری 
شـده. در اصفهـان، کـه شـهر شـیخ‌بهایی اسـت، هـر سـال جشـنواره‌ای 
بـه نـام »جشـنواره‌ی ملّـی فن‌آفرینـی شـیخ‌بهایی« برگـزار می‌شـود و بـه 
کسـانی که ایده‌های خفن در زمینـه‌ی فـن‌آوری دارند، 
جایـزه می‌دهنـد. شـما هـم می‌توانیـد بـا ثبت‌نـام در 
وبـگاه www.shtf.ir خبـر خوش‌حال‌کننـده‌ی پیـدا 
شدن یک شـیخ‌بهایی جدید و خفن و دانشمندِ قرن 
بیسـت‌ویکمی را بـه اطالع برگزارکننـدگان همایـش 
کنان کهکشـان راه شـیری برسـانید.  و جهانیـان و سـا

مطمئـن باشـید شـما می‌توانیـد.
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 علی زراندوز
 تصویرگر: میثم موسوی

وقتــی صاحب‌خانــه، زیــر کتــری و چراغ‌هــای آشــپزخانه را خامــوش 
کــرد و رفــت بخوابــد، وســایل آشــپزخانه شــروع بــه حــرف‌زدن بــا یکدیگــر 
...! هنــوز صــدای  کت...! یواش‌تــر کردنــد. اجــاق‌گاز آهســته گفــت: »ســا
خُــر و پُــف صاحب‌خانــه بلنــد نشــده...!« همــه‌ی وســایل آشــپزخانه 
کت شــدند. صــدای خــر و پــف صاحب‌خانــه کــه بلنــد شــد، آن‌هــا  ســا
دوبــاره مشــغول حــرف‌زدن شــدند! ماهیتابــه از اینکــه بــاز هــم تــه گرفتــه 
بــود غصّــه می‌خــورد و زودپــز هــم شــکایت داشــت کــه ســوتش خــراب 
ــزِ بــدون ســوت، مثــل داور بــدون ســوت اســت  شــده و می‌گفــت زودپ
ــر و ملاقــه هــم  ــرد. کفگی و اینکــه کســی در آشــپزخانه او را جــدّی نمی‌گی
ــاز هــم ســر اینکــه کدامشــان  ــا هــم بگومگــو داشــتند و ب ــل همیشــه ب مث
بــرای صاحب‌خانــه بیشــتر کاربــرد دارنــد، بحــث می‌کردنــد. صــدای 
کت کــرد: »توجّــه کنیــد... توجّــه کنیــد...!  اجــاق‌گاز دوبــاره همــه را ســا
امــروز صاحب‌خانــه یــک وســیله‌ی جدیــد بــه آشــپزخانه آورد و آن را 
کت باشــید تــا ایــن وســیله‌ی  بــه تلفــن همــراه خــود وصــل کــرد. همــه ســا
جدیــد خــودش را معرّفــی کنــد.« یخچــال یکــی از درهایــش را بــاز کــرد و 
ــا تعجّــب  نــور لامپــش روی وســیله‌ی جدیــد افتــاد! وســیله‌ی جدیــد، ب
بــه اطــراف نــگاه کــرد و ســرانجام گفــت: »ســام ... مــن یــک شــارژر 
خورشــیدی هســتم و از آشــنایی بــا شــما خوش‌حالــم.« همــه‌ی وســایل 
آشــپزخانه بــا تعجّــب و یک‌صــدا پرســیدند: »شــارژر خورشــیدی؟« 
وســیله‌ی جدیــد وقتــی متوجّــه شــد وســایل آشــپزخانه اصــاً او را 
نمی‌شناســند، رفــت روی یخچــال ایســتاد و شــروع بــه معرّفــی خــودش 
کــرد. او گفــت کــه می‌توانــد انــرژی خورشــید را بــه انــرژی الکتریکــی 
تبدیــل کنــد تــا مــردم از آن بــرای شــارژ کــردن وســایل الکترونیکــی، 
مثــل تلفــن همراهشــان، اســتفاده کننــد. او توضیــح داد کــه در برخــی 
جاهــای دنیــا، صفحــات دریافــت نــور خورشــید و تبدیــل آن بــه انــرژی 
الکتریکــی، روی پشــت‌بام خانه‌هــا نصــب شــده‌اند و بــه ایــن ترتیــب، 

بــرای تولیــد بــرق، دیگــر نیــازی بــه اســتفاده از ســوخت‌های فســیلی 
آلوده‌کننــده‌ی محیــط زیســت نیســت. شــارژر خورشــیدی گفــت کــه بــه 
ک و تجدیدپذیــر  انرژی‌هایــی مثــل انــرژی خورشــیدی، انرژی‌هــای پــا

می‌گوینــد زیــرا تولیــد آن‌هــا هیچ‌گونــه آلودگــی زیســت‌محیطی 
ایجــاد نمی‌کنــد و هیچ‌وقــت هــم تمــام نمی‌شــوند. کفگیــر 
گــر این‌طــور باشــد، انســان‌ها خیلی‌وقــت اســت  گفــت: »ا
ک و تجدیدپذیــر اســتفاده می‌کننــد!«  از انرژی‌هــای پــا

گــر راســت  ملاقــه گفــت: »اصــاً هــم این‌طــوری نیســت. ا
می‌گویــی، بگــو از ایــن انرژی‌هــا در کجــا اســتفاده می‌شــده؟« 

کفگیــر گفــت: »در کشــتی‌های بادبانــی کــه از انــرژی بــاد بــرای 
حرکــت در دریاهــا و اقیانوس‌هــا اســتفاده می‌کردنــد و در 

ــرژی،  ــا اســتفاده از ایــن ان ــادی کــه ب آســیاب‌های ب
گندم‌هــا را آرد می‌کردنــد.« همــه بــرای کفگیــر 

ســوت زدند و تشــویقش کردنــد. زودپز هم 
دلــش می‌خواســت بــرای کفگیــر ســوت 

ســوتش  افتــاد  یــادش  ولــی  بزنــد، 
ــه  ــرد ب ــروع ک ــس ش ــت. پ ــراب اس خ

هــورا‌ کشــیدن! شــارژر خورشــیدی 
گفــت: »حــق بــا کفگیــر اســت! بــاد 
ک و  هــم یکــی از انرژی‌هــای پــا
تجدیدپذیــر طبیعــت اســت کــه 
خیلی‌وقــت اســت انســان‌ها از 
ــار  ــق آم ــد. طب ــتفاده می‌کنن آن اس
موجــود، بــا تولیــد هــر کیلــو وات 
ســاعت انرژی الکتریکی از نیروی 

بــاد بــه وســیله‌ی توربین‌هــای بــادی، 

!
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می‌تــوان از انتشــار حــدود یــک کیلوگــرم گاز مضــرّ CO2  از نیروگاه‌هــای 
ــه  ــی کــه چکّ ســوخت فســیلی جلوگیــری کــرد.« شــیر آشــپزخانه در حال
گــر صاحــب مــا هــم بــرای تأمیــن نیــروی وســایل  می‌کــرد گفــت: »یعنــی ا
ــاد اســتفاده کنــد،  ــور خورشــید و ب کــی مثــل ن برقــی‌اش از انرژی‌هــای پا
دیگــر لازم نیســت هــر مــاه بــرای قبض‌هــای مختلــف، این‌قــدر پــول 
پرداخــت کنــد و کمــی پــول برایــش باقــی می‌مانــد کــه بتوانــد تعمیــرکار 
خبــر کنــد و جلــوی چکّه‌کــردن مــن‌را بگیــرد!« قابلمــه گفــت: »چکّــه 
چیســت؟ تو چاییــدی! چنــد تــا لیــوان جوشــانده و نبــات‌داغ بخوری، 
ایــن آب‌ریــزش‌ات هــم بنــد می‌آیــد!« شــارژر خورشــیدی خندیــد و 
ک، در هزینه‌هــا  ــا اســتفاده از انرژی‌هــای پــا گفــت: »درســت اســت. ب
هــم صرفه‌جویــی می‌شــود، امّــا هزینــه‌ی ســاخت و تهیّــه‌ی لــوازم 

و تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای تولیــد میــزان زیــاد ایــن نــوع انرژی‌هــا، 
بســیار زیــاد اســت و دولت‌هــا بایــد بــا برنامه‌ریــزی و اختصــاص 
بودجــه، کمــک کننــد مــردم کم‌کــم از مصــرف ســوخت‌های فســیلی و 
ــر روی  ک و تجدیدپذی ــا ــوخت‌های پ ــن س ــتفاده از ای ــه اس ــده، ب لاین آ
گهــان لامــپ آشــپزخانه روشــن شــد و همــه‌ی وســایل،  بیاورنــد.« نا
یک‌دفعــه بی‌صــدا و بی‌حرکــت شــدند. صاحب‌خانــه بــا تعجّــب 
گفــت: »چــرا در یخچــال بــاز اســت؟ من کِــی ایــن شــارژر خورشــیدی را 
گــر حــواس   کــه حواس‌پــرت شــده‌ام. ا

ً
روی یخچــال گذاشــتم؟ واقعــا

داشــتم کــه بعــد از ســه روز یــادم می‌مانــد تعمیــرکار خبــر کنــم کــه 
جلــوی چکّه‌کــردن شــیر آب را بگیــرد، تــا شــب‌ها صدایــش این‌طــوری 

مزاحــم خوابــم نشــود!« 
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شما چقدر با خلیج‌ فــارس آشنا هستید؟ از تاریخ و جغرافیای آن چه 
می‌دانید؟

گر به نقشه‌ی‌ کشورها نگاه کنید، می‌بینید که در اطراف خلیج فارس،  ا
چند کشور قرار دارند. بیش‌ترین ساحل خلیج فارس، در ایران واقع است. 

در گذشته، حتّی از این هم بیش‌تر بوده است!
 کسب درآمد و تأمین غذای 

ّ
خلیج فارس از چندهزار سال پیش محل

شهرها و روستاهای اطرافش بوده است. مردم ناحیه‌ی خلیج فارس 
از سه راه درآمد کسب می‌کرده‌اند: اوّل، صید ماهی، دوّم صید مروارید 
و ســوّم، تجارت و جابه‌جایی کالا به نقاط دور و نزدیک. به‌جز کوسه، 
دلفین، و مرجان‌های دریایی، حدود 150 نوع ماهی هم در خلیج فارس 

وجود دارد. 
در دوره‌ی هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، بیشتر سرزمین‌های 
اطــراف خلیج فــارس جــزو ایــران بــود. کشتی‌هایی عظیم، محصولات 
شهرها و جزیره‌ها را تا هندوستان و چین حمل می‌کردند و محصولات 
آنجا را هم به ایران می‌آوردند. بعد از کشف نفت، اهمّیّت خلیج فارس 

از این هم بیشتر شد.

ورود اروپاییان غارتگر به خلیج فارس
در دوره‌ی صفویان، اروپاییان از راه رسیدند و موجب حوادث زیادی 
در خلیج فـــارس شــدنــد. آنـــان )پــرتــغــالــی‌هــا، انگلیسی‌ها و...( کــه به 
پیشرفت‌های صنعتی و نظامی رسیده بودند، بر کشتی‌های مجهّز سوار 
شدند تا سرزمین‌های جدید را کشف و ثروت‌های آن‌ها را غارت کنند. 
اروپایی‌ها موفّق شده بودند سرزمین‌های زیادی را در آفریقا، آمریکا و 
آسیا تصرّف کنند. دریانوردان پرتغالی به سواحل خلیج فارس آمدند و 
جزیره‌ی هرمز را تصرّف کردند. راز پیروزی آن‌ها این بود که اسلحه‌ی 
گرم یعنی توپ و تفنگ داشتند، درحالی که مردم آسیا فقط با شمشیر 
می‌جنگیدند. پرتغالی‌ها تا زمان شاه عبّاس، یعنی تا حدود 100ســال، 
در هرمز بودند. عاقبت، شاه عبّاس فرمانده‌ی خود امام‌قلی‌خان را به 
جنگ با آن‌ها فرستاد. امام‌قلی‌خان توانست پرتغالی‌ها را شکست دهد، 

قلعه‌ی آن‌ها را تصرّف کند و آن‌ها را از خلیج فارس بیرون براند.
، »روز خلیج فارس« نام‌گذاری  کنون روز اخراج پرتغالی‌ها از بندر هرمز ا

شده است.

نفت، آهن‌ربای جذب غربی‌ها
کشف نفت موجب هجوم بیشتر غربی‌ها به خلیج فارس شد. نخستین 
بار، نفت حدود 110 سال پیش، در مسجد سلیمان کشف شد. بعد از آن، 

 علی زراندوز
 تصویرگر: مصطفی احمدی
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معلوم شد در استان‌های مجاور خلیج فارس مثل خوزستان، هرمزگان و 
بوشهر نیز نفت وجود دارد. همچنین، در سایر کشورهای اطراف خلیج 
فارس مثل کویت، بحرین، و قطر نیز نفت یافت شد. مدّتی بعد هم کشف 
گاز در این مناطق، اهمّیّت خلیج فارس را صدچندان کرد. تا پیش از آن، 
ت اصلی توجّه دولت‌ها 

ّ
صید ماهی و مروارید و وجود راه‌های تجاری، عل

و رفت و آمد کشتی‌ها در خلیج فارس بود، امّا کشف نفت، این منطقه 
را به چنان اهمّیّتی رسانده بود که به آن، منطقه‌ی حیاتی می‌گویند؛ مثل 

قلب در بدن انسان!
کشورهای غربی که روزبــه‌روز در ساختن کارخانه‌ها و تولید اتومبیل و 
ماشین‌های جنگی مــی‌افــزودنــد، نفت را به عنوان سوخت مــورد نیاز 

آن‌هــا، لازم داشتند. در نتیجه، شرکت‌های استخراج نفت به خلیج 
فارس هجوم آوردند. این ماجرا روزبه‌روز ادامه یافت و هنوز هم ادامه 
کنون خلیج فارس محل رفت و آمد صدها کشتی کوچک و بزرگی  دارد. ا
است که نفت و گاز را از آنجا به مناطق دوردست جهان منتقل می‌کنند. 
شرکت‌های نفتی در منطقه‌ی خلیج فارس فعّال‌اند و دولت‌هایشان 
برای امنیّت آن‌ها نیروهای نظامی و کشتی‌های جنگی به این منطقه 

می‌فرستند.
در این میان، فعّالیّت‌های دریایی ایــران هم گسترش یافته اســت؛ از 
استخراج نفت و گاز گرفته تا نظارت بر صید ماهی و نیز امور مربوط به 

امنیّت مرزهای آبی.
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کسی پیاده شد و تندتند به سمت خانه رفت.  خانم حسینی سر کوچه از تا
کفش‌های پسرهایش را که جلوی در آپارتمان ندید، نفس راحتی کشید 
م دبستان دخترانه بود و خودش دو تا پسر به 

ّ
. او معل و گفت خدا را شکر

نام‌های محمّد و ماهان داشت. خانم حسینی همیشه دوست داشت 
زودتر از آن‌ها به خانه برسد.

از شب قبل چند تا کتلت مانده بود و می‌شد آن‌ها را برای ناهار خورد. پس 
نفس راحتی کشید، چون خیلی کار داشت و نمی‌توانست غذا درست 
کند! باید خانه را هم تمیز می‌کرد، برای امتحان فردا سؤال طرح می‌کرد، 
و برگه‌های امتحانی همان روز را صحیح می‌کرد. حالِ مادرش هم زیاد 
خوب نبود و باید احوال او را هم می‌پرسید. همان‌طور که از پنجره بیرون را 
نگاه می‌کرد و منتظر پسرهایش بود، یادش افتاد که باید به ماهان هم در 
ساختن یک بادسنج برای روز بعد کمک کند و از محمّد هم درس بپرسد. 
مشغول آمــاده‌کــردن ناهار بود که پسرها با سروصدا از راه رسیدند. او 
خیلی زود سفره‌ی ناهار را پهن کرد. محمّد سرِ سفره‌ از بگومگو با یکی از 
دوستانش بلندبلند حرف می‌‌زد و ماهان هم مُدام غرغر می‌‌کرد که دلش 
کارونی می‌خواهد. خانم حسینی که حسابی خسته و نگران کارهایی  ما
گر تکلیف‌هایش را را زود  بود که باید انجام می‌داد، به ماهان قول داد که ا

کارونی می‌پزد.  تمام کند، برای شام ما
سفره‌ی ناهار که جمع شد، خانم حسینی فرصت کرد چند دقیقه‌ای 
استراحت کند و یک چایی بنوشد. همین‌طور که چای را در دهان مزّه‌مزّه 
می‌کرد، چشمش افتاد به قابی که هفته‌ی پیش از بین وسایلش پیدا 
کرده و به دیوار زده بود. قاب، لوح تقدیری بود که پارسال به 
م هدیه گرفته بود و در آن، کنار عکس 

ّ
مناسبت روز معل

می شغل نیست، 
ّ
شهید مطهّری نوشته شده بود: »معل

عشق است.«
ش زنگ 

َ
کم‌کم داشت سراغ کارهایش می‌رفت که گوشی‌ا

خورد. اسم مادر شیوا را که دید، یادش افتاد شیوا امروز غایب بود. شیوا 
یکی از بچّه‌های پرسروصدای کلاسش بود و جایش در کلاس خیلی 

خالی بود. 
خانم حسینی وقتی داشت با مادر شیوا حرف می‌زد، اشک از گوشه‌ی 
ک کرد و گفت: »حال دخترم  چشم‌هایش سُر خورد. اشک‌هایش را پا

چطور است؟ دوست دارم ببینمش. امکان ملاقات  هست؟«
محمّد و ماهان فوری آمدند کنار مادرشان. خیلی کنجکاو شده بودند 
بدانند چه اتّفاقی افتاده است. خانم حسینی که تلفن را قطع کرد، ماهان 

پرسید: »مامان، چرا گریه می‌کنی؟«
خانم حسینی با غصّه جواب داد: »یکی از بچّه‌های کلاسم تصادف 
کرده. شاید مدّتی طولانی نتواند مدرسه 

بیاید.«

 طاهره شاه‌‎محمّدی
 تصویرگر: الهام نرگسی وش
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محمّد با شیطنت گفت: »مدرسه‌نرفتن به خاطر تصادف اصلاً خوب نیست 
ولی بخور و بخوابش عالی است!«

خانم حسینی چشم‌غرّه‌ای به او رفت و به شیوا فکر کرد و یاد شیرین‌کاری‌هایش 
فــتــد!« چند 

ُ
ــرِ لب گفت: »از درس‌هـــا خیلی عقب مــی‌ا تــوی کــاس افــتــاد. زی
لحظه‌ بی‌حرکت در فکر فــرو رفــت. پسرها برگشتند که بروند سر 

کار خودشان،  امّا صدای حــرف‌زدن مادرشان با خودش را که 
شنیدند، برگشتند. او داشت با خود می‌گفت: »نه! عقب نمی‌ماند! 

مش هستم از هیچ درسی عقب نمی‌ماند!«
ّ
تا وقتی من معل

ماهان با خنده و تعجّب گفت: »می‌خواهی معجزه کنی!؟«
خانم حسینی همین‌طور که انگشتش را توی هوا تکان مــی‌داد و نقشه 

، به او هم درس بدهم.  می‌کشید گفت: »می‌خواهم پابه‌پای بچّه‌های دیگر
می‌توانم بــروم بیمارستان. می‌توانم بــروم خانه‌شان. می‌توانم تا وقتی که 
ان‌شـــاءالله حالش خــوب‌ خــوب بشود و به کــاس بــرگــردد، برایش فیلم و 

مطالب درسی بفرستم.«
محمّد با تعجّب گفت: »وقت نمی‌کنی. من می‌دانم!«

. چند لحظه بعد با لبخندی  خانم حسینی دوباره نشست و رفت توی فکر
بلند شد و چشمکی به پسرهایش زد و گفت: »سخت است امّــا شدنی 
هــم هست. همه بــا هــم برنامه‌ریزی می‌کنیم تــا بــه کــارهــا برسیم.« او در 
حالی که پسرها هاج ‌و واج نگاهش می‌کردند، سرش را تکان داد و گفت: 
»معجزه‌کردن خیلی هم آسان نیست. حالا هم وقت نوشتن مشق‌است! 

پیش به سوی دفتر مشق‌!«
ماهان دوید و مامانش را بغل کرد و گفت: »پیش به سوی معجزه‌ی خانم 

م چطور می‌تواند اتّفاق بیفتد؟
ّ
م!« به نظر شما معجزه‌ی خانم معل

ّ
معل
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 ندا نورمحمدی

   مقوّا یا کاغذها را ریز ریز می‌کنیم و داخل یک 
ظرف پر از آب می‌ریزیم. کاغذ‌ها باید آنقدر در آب 

بمانند که کاملاً خیس بخورند.

 شانه‌ی تخم‌مرغ یا 
کاغذ‌های باطله

 سینی
 ظرفی برای درست کردن 

خمیر کاغذ
 همزن

1

م است. برای این روز خودت را آماده کرده‌ای؟ می‌خواهی چه 
ّ
12 اردیبهشت روز معل

مت بدهی؟
ّ
 هدیه‌ای به معل

به نظر من اینکه به کسی بگوییم که متوجّه   کارهای خوبی که برایمان انجام داده است 
شده‌ایم و بابت همه‌ی آن‌ها متشکّریم، برایش بهترین هدیه است.امّا این کار را چطور 

انجام دهیم؟ با یک نامه! نامه‌ی خاصی که کاغذش را خودمان می‌سازیم.
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  تکّه‌های کاغذ را که حسابی خیس خورده‌اند، در 
ظرفی می‌ریزیم و با همزن هم می‌زنیم تا کاغذها به خمیر 

تبدیل شود.

 خمیر کاغذ را روی یک توری می‌ریزیم  تا آب 
آن  گرفته شود. 

 حالا خمیر کاغذ را روی یک سینی با دقت پهن 
می‌کنیم. تا کاملاً خشک شود.

هرچقدر حجم كاغذی كه روی سينی پهن 
میك‌‌نيد كمتر باشد كاغذ نازک‌تر می‌شود.

 خمیر کاغذ را با دقّت از سینی جدا  
کنید و هر طوری که دوست دارید به آن 

شکل دهید.

23

4

5
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كيی از دوستان شما اين كاردستی را 
درست كرده است. با او همراه شويد.



 

قبل از اینکه گروهتان بخواهد تصمیمی بگیرد، باید همه‌ی اعضای آن 
در مورد موضوع مطرح‌شده هم‌نظر باشند. اوّل باید مهم‌ترین مشکلات 
را تعیین کنید و ببینید کدام‌یک را ‌می‌خواهید زودتر حل کنید. فرض کنید 
عضو شورای مدرسه شده‌اید. هر کدام از اعضا باید مشکلی از مشکلات 

مدرسه را که به ذهنش می‌رسد، بگوید‌. در مورد آن مشکلات با هم حرف 
بزنید و بعد با رأی‌گیری، مهم‌ترین مشکل را تعیین کنید. مثلاً مهم‌ترین 

مشکل مدرسه از نظر شورای دانش‌آموزی مدرسه، فرسوده‌شدن 
نیمکت‌هاست. حالا باید این مشکل را به طور دقیق تعریف کنید. چند 

نیمکت فقط به رنگ‌آمیزی نیاز دارند، چند نیمکت به جوشکاری و چند 
نیمکت اصلاً غیرقابل‌استفاده شده‌اند؟ همه‌ی اعضای گروه باید در 

تعریف دقیق مشکل، کمک کنند. حالا یک مشکل واضح وجود دارد که 
 آن تصمیم بگیرید.

ّ
باید برای حل

 سعید جویانی 
 تصویرگر: مجید صالحی

 حدّاقل عضو یک گروه درسی بوده‌ای. 
ً
گر نه، حتما تا به حال عضو شورای دانش‌‌آموزی بوده‌ای؟ ا

گروه‌هایی مثل شورای دانش‌آموزی مدرسه و گروه‌های درسی، برای رسیدن به یک یا چند هدف شکل 
می‌گیرند. برای رسیدن به هر هدفی هم تصمیم‌گیری لازم است. البتّه مشکل از همین‌جا شروع می‌شود. 

چطور ممکن است چند نفر که نظرهای متفاوتی دارند، دور هم جمع ‌شوند و به تصمیمی یکسان 
برسند؟ در این شماره در مورد همین مهارت صحبت می‌کنیم.

تمرین: همین حالا در کلاس خود یک گروه تشکیل دهید. مهم‌ترین 
مشکل کلاس را با رأی‌گیری تعیین ‌و آن را تعریف کنید و اینجا بنویسید:

مشکل را دسته‌جمعی تعیین کنید

برای مشکل، راه‌حلّی گروهی ارائه دهید

ی 
ّ
دوباره دور هم جمع شوید و برای مشکلی که انتخاب کرده‌اید، هر راه‌حل

را که به ذهنتان می‌رسد بنویسید. مثلاً مشکل مرحله‌ی قبل را در نظر بگیرید: 
»از ۱۰۰ نیمکت مدرسه، ۵۰ نیمکت به رنگ‌آمیزی و ۳۰ نیمکت، به جوشکاری 

و رنگ‌آمیزی احتیاج دارند. ۲۰ نیمکت دیگر هم غیرقابل‌استفاده شده‌اند.« 
ممکن است یک نفر از اعضا بگوید اصلاً ۱۰۰ تا نیمکت نو بخریم، دیگری بگوید 

از والدین دانش‌آموزان برای تعمیر و رنگ‌آمیزی نیمکت‌ها کمک بگیریم، 
یکی دیگر بگوید خود دانش‌آموزان در تابستان نیمکت‌ها را رنگ‌آمیزی 

کنند، یکی بگوید همه را به نقّاش و تعمیرکار حرفه‌ای بدهیم، یک نفر بگوید 
به آموزش‌و‌پرورش نامه بنویسم تا مشکلمان را حل کنند و نفر دیگر بگوید 
برای خرید ۲۰ نیمکت، از خیّرین، برای تعمیر ۳۰ نیمکت، از والدین، و برای 

رنگ‌آمیزی ۵۰ نیمکت دیگر از دانش‌آموزان کمک بگیریم.
یک نفر به عنوان منشی جلسه باید همه‌ی این ایده‌ها را )چه قابل‌اجرا باشند، 

چه نباشند( یادداشت کند. در این مرحله تعداد راه‌حل‌ها مهم است.

..............................................................................

........................................................................................................

..............................................................................................        

...........................................................................          

وقتی می‌خواهیم گروهی تصمیم بگیریم باید چه مراحلی را بگذرانیم؟
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تمرین: حالا شما هم با یکدیگر برای مشکلی که در گروهتان تعیین کرده‌اید، چند راه‌حل 
انتخاب کنید:

راه‌حل‌ها را به طور گروهی ارزیابی و بهترینشان را انتخاب کنید

کس نظرات خود را درباره‌ی خوبی‌ها و  کنید. هر  حالا همه‌ی راه‌حل‌ها را یکی‌یکی برّرسی 
 سپردن 

ّ
کند. مثلاً خوبی راه‌حل بدی‌های هر راه‌حل بگوید و منشی جلسه آن‌ها را یادداشت 

کارتان  کیفیّتی بالا  کم و با  که در مدّت‌زمانی  نیمکت‌ها به تعمیرکار و نقّاش حرفه‌ای این است 
که هزینه‌ی بالایی دارد و مدرسه‌ی شما ممکن است  انجام می‌شود امّا بدی‌اش این است 
که  کند. سپس خوبی‌ها و بدی‌های هر راه‌حل را بشمارید‌. هر راه‌حلی  نتواند آن را پرداخت 

کمتری داشت، بهترین راه‌حل است. در این مثال، احتمالاً  خوبی‌های بیش‌تر و بدی‌های 
 مشکل نیمکت‌‌های 

ّ
کمک‌گرفتن از خیّرین، والدین و دانش‌آموزان برای حل راه‌حل آخر )

کم‌ترین عیب را داشته باشد. فرسوده( بیشترین خوبی و 

تمرین: حالا شما در گروه خودتان هم‌فکری کنید و خوبی یا بدی هر کدام از راه‌حل‌ها را 
بنویسید. با شمردن حسن‌ها و عیب‌های هر راه‌حل، بهترینِ آن‌ها را انتخاب کنید:

بهترین راه‌حل را دسته‌‌جمعی اجرا کنید

حالا وقت اجرای تصمیمتان است. چه این تصمیم را قبول داشته باشید، 
چه نداشته باشید، باید در اجرای آن همکاری کنید. کارها را تقسیم کنید؛ 
هر کدام از اعضای گروه بخشی از کارها را بر عهده بگیرد. مثلاً پیدا کردن 

 ، ، هماهنگی با والدین، کار نفر دیگر خیّرین و هماهنگی با ‌آن‌ها، کار یک نفر
گر مشکلتان  و هماهنگی با دانش‌آموزان، کار فرد دیگری از گروه باشد. ا

گر در اجرای راه‌حل، مشکلی پیش آمد،  حل شد، جای تبریک دارد. امّا ا
راه‌حل‌های موجود دیگر را هم می‌توانید امتحان کنید.

..............................................................................

........................................................................................................

..............................................................................................        

...........................................................................          

........................................................................

.....................................................................................      

..............................................................           

........................................................................

.....................................................................................      

..............................................................           

تمرین: شما هم راه‌حل اوّلتان را اجرا کنید و بنویسید آیا مشکلتان حل 
گر حل نشد، چه مشکلاتی پیش آمد؟ . ا شد یا خیر

خیّرین عزیز، ما برای تعمیر نیمکت‌هئئای 
مدرسهءءءء بهءءءء کمک نیاز  داریم.

اهئدایی از طرف خیّرین
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پیشنهئئئادهئئای گروه برای

نیمکت ‌هئئای مدرسهءءء

رأی من در مورد 

ی مدرسهءءء نیمکت‌هئئا



خیلی 
از شما انجام حرکت‌های 

ورزشی هماهنگ و گروهی را دوست 
دارید. برای پیدا کردن ورزشی که در آن، همه 
با هم حرکت‌های خاصّی را انجام می‌دهند، 

کافی است درباره‌ی رشته‌ی قدیمی 
کشورمان بیش‌تر بدانید؛ درباره‌ی‌ 

»ورزش باستانی.«

در ورزش باستانی، همیشه احترام افــراد بزرگ‌تر 
و باسابقه‌تر حفظ می‌شود و آن‌ها جلوتر از دیگران حرکت می‌کنند 

گــر کسی  و وارد زورخــانــه و گــود می‌شوند. البتّه یک استثنا هم وجــود دارد؛ ا
سیّد باشد، باید جلوتر از دیــگــران وارد شــود، هرچند کوچک‌تر از بقیّه باشد. این 

)ص( گذاشته می‌شود.  به خاطر احترامی اســت که در ایــن ورزش به فــرزنــدان پیامبر
ــه می‌ایستند و شخص قدیمی‌تر به  ــره‌ای در زورخــان ــ بــاســتــانــی‌کــاران بــه صـــورت دای

وســط گــود مـــی‌رود و شـــروع بــه انــجــام حــرکــت‌هــای ورزشـــی می‌کند. دیــگــران هم 
باید حرکت‌های او را تکرار کنند. در حین انجام‌شدن حرکت‌ها، مرشد 

شــعــرهــای مختلفی را بــا ضــرب مــی‌خــوانــد. لــبــاس‌ همه‌ی 
افـــراد یــک گـــروه، شبیه هــم‌ اســت. 

 مهدی زارعی
 تصویرگر:مرضیه فلاحیان

ورزش باستانی را در مکانی به نام » زورخانه« انجام می‌دهند. در زورخانه یک 
گودی یا فرورفتگی هشت‌ضلعی وجود دارد که آن را » گود زورخانه« می‌نامند 

و ورزشکاران در آنجا تمرین می‌کنند. هر کسی که برای ورزش‌کردن وارد گود 
، ورزشکاران در  زورخانه می‌شود، باید ادب و اخلاق را رعایت کند. به همین خاطر
هنگام ورود به زورخانه، برای ادای احترام به این مکان، زمین را می‌بوسند.الگوی 

ورزشکاران باستانی، حضرت علی)ع( است؛ به همین دلیل در تمام زورخانه‌ها، 
تصویری از امام علی)ع( دیده می‌شود.

در گوشه‌ای از زورخانه سکّویی هست که »مُرشِد« روی آن می‌نشیند. هنگامی که 
ورزشکاران حرکت‌های ورزشی را انجام می‌دهند، مرشد شعرهایی با زدن ضرب 

می‌خواند که بسیاری از آن‌ها از شاهنامه‌ی فردوسی است. البتّه او می‌تواند 
شعرهای شاعران دیگر را نیز بخواند.

ورزشی برای پهلوان کوچولوها

احترام به بزرگ‌ترها

 در زورخانه ...
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استفاده از دو وسیله‌ی  سنگ و کــبّــاده، قــدرت فــراوانــی لازم 
، و کبّاده شبیه تیر و کمان جنگجویان است.  دارد. سنگ شبیه سپر
باستانی‌کار روی زمین دراز می‌کشد و سنگ را با دستان خود می‌گیرد و 
بلند می‌کند. بلند کردن کبّاده هم )چون فلزّی است(، دستانی قدرتمند 
می‌خواهد. باستانی‌کار در حالی که ایستاده است، آن را بالای سر خود 

می‌برد و به چپ و راست حرکت می‌دهد.

ورزش باستانی هم مثل 
هر رشته‌ی دیگری، وسیله‌های 

مخصوص خود را دارد که همگی شبیه 
وسیله‌های جنگی پهلوانان قدیمی‌اند. 
: میل،  ابزارهای این رشته عبارت‌اند از

سنگ، تخته‌شنا، کبّاده. 

ابزارها و وسایل

باستانی‌کاران یک لباس گرم‌کن به تن می‌کنند. علاوه بر آن، یک شلوار 
کوتاه می‌پوشند که تا زانوهایشان می‌رسد؛ جنس این شلوار از چرم یا پارچه‌ی 

ب‌دوزی می‌کنند. شلوار مخصوص ورزش زورخانه 
ّ

محکم است و روی آن را قل
را »تُنکه« یا »شلوار کشتی« می‌نامند.

لباس مخصوص

سنگ و کبّاده

هـــر ورزشـــکـــار در هــنــگــام اجـــرای 
حرکت‌ها دو» میل« در دست می‌‌گیرد. 

میل شبیه گُرزهای پهلوانان و جنگجویان 
قدیمی است. باستانی‌کار باید میل‌ها را به 

بالا پرتاب کند و دوباره آن‌ها را بگیرد. 
تخته‌شنا شبیه شمشیر سربازان قدیمی است 
و باستانی‌کاران باید ابتدا دو پای خود را روی 
زمین بگذارند و بعد با دو دست خود، تخته 
را نگه دارنــد. آن‌ها سینه‌ی خود را به تخته 

نزدیک می‌کنند و بدون آنکه سینه‌شان، 
تخته را لمس کند، بلند می‌شوند.

باستانی‌کاران  
به‌جز انجام حرکت‌های 

نمایشی مثل چرخیدن، پرتاب میل، 
حرکت‌های شنا و ...، کشتی پهلوانی نیز 

می‌گیرند. بیش‌تر قانون‌های کشتی پهلوانی 
شبیه قانون‌های مسابقه‌های کشتی آزاد و 

فرنگی است. زمان هر مسابقه‌ی کشتی 
ورزشکاران بزرگ‌سال پنج دقیقه‌ است. 

این زمان برای کشتی‌گیران جوان‌تر 
کمتر است.

میل و تخته شنا
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شنبه:

ایــن درســت اســت که ما موش‌های شهری از زباله‌ها و پس‌مانده‌ی 
غذاهایی که انسان‌ها در جــوی و گوشه و کنار شهر می‌ریزند تغذیه 
می‌کنیم ولی برخلاف انسان‌ها، ما موجودات بسیار مرتّب، وسواسی 
و منظّمی هستیم و از تمیزترین جــانــوران محسوب می‌شویم. حتّی 
برای اینکه مطمئن شویم غذایی که آدم‌ها دور ریخته‌اند سمّی یا مضر 

نیست، هر بار یک نفر از اعضای خانواده انتخاب می‌شود 
گــر او غــذا را خــورد و سالم  که آن غــذا را بــخــورد. ا

 علی زراندوز
 تصویرگر: نازنین اسمعیل زاده

ماند، بقیّه‌ی اعضای خانواده هم از آن می‌خورند. امروز نوبت من بود 
که ساندویچ فلافل نصفه‌ای‌ را که یک نفر در جوی آب انداخته بود، 
امتحان کنم. از نظر من که سمّی نبود ولی معلوم نیست کسی که آن 
ساندویچ را درست کرده بود، به جای نخود، داخلش چی ریخته بود، 
چون اصلاً از مزّه‌اش خوشم نیامد. مامان می‌گوید من زیادی دارم روی 

مزّه‌ی غذاها حسّاسیّت به خرج می‌دهم.

یکشنبه:

راستش هر کاری می‌کنم نمی‌توانم از خلق‌وخوی آدم‌ها سر دربیاورم؛ 
کــه بــرونــد سینما فیلم عروسکی شهر  ی پــول می‌دهند 

ّ
کل مثلاً آن‌هــا 

موش‌ها را ببینند یا سال‌هاست پویا‌نمایی مورد علاقه‌ی خودشان و 
بچّه‌هایشان تام و جری)موش و گربه( است، ولی به محض اینکه یک 
موش واقعی را از نزدیک می‌بینند، جیغ می‌کشند و چیزهای مختلف را 
 همین اتّفاق برای من افتاد و 

ً
به سمت آن پرتاب می‌کنند! امروز دقیقا

گر خودم را به موش‌مردگی نمی‌زدم، آدمی که مرا دیده بود،  فکر کنم ا
به‌جز پرتاب کــردن دمپایی، کفش، ملاقه، میز و صندلی به سمتم، با 
کپسول آتش‌نشانی پخش زمینم می‌کرد! خوش‌بختانه شیوه‌ی قدیمی 
موش‌مردگی جواب داد و وقتی صندلی را به طرفم پرتاب کرد، طوری 
ــردم. آن  وانمود کــردم که انگار صندلی به من خــورد و همان لحظه مُ
شخص که می‌ترسید حتّی به دُمم دست بزند، رفت و یک انبر کثیف 
آورد و با آن دمم را گرفت و مرا به داخل کوچه انداخت. وقتی مطمئن 
ک  شدم که او  به خانه‌اش برگشته، از جایم بلند شدم و گرد و خا
تنم را تکاندم و به طرف لانه‌ام که چهار تا جوی بالاتر بود رفتم تا 

هرچه زودتر بدنم را که به انبر آدم‌ها خورده بود، بشویم.

دوشنبه:

راستش در خانه‌ی ما سفره‌ی غــذا هیچ‌وقت جمع 
نمی‌شود، چون همان‌طور که می‌دانید ما موش‌ها 
باید روزی 15 تا 20 بار غذا بخوریم. پس جمع‌کردن 
ســفــره، کــاری بی‌معنی اســت چــون هنوز آن را جمع 
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نکرده، دوباره باید پهنش کنیم! برخلاف چیزی که آدم‌ها فکر می‌کنند و 
در فیلم‌ها و کارتن‌هایشان نشان می‌دهند، ما موش‌ها علاقه‌ی زیادی 
ت را دوست داریم. 

ّ
به پنیر نداریم و بیشتر، غذاهای شیرین، میوه‌ها و غل

البتّه زندگی در شهرهای بــزرگ، رژیــم غذایی ما موش‌ها را کمی تغییر 
داده و باعث شده است به ساندویچ، پیتزا و حتّی شکلات علاقه‌مند 
گر بخواهند ما را با تله‌موش بگیرند باید  شویم. آدم‌هــا نمی‌دانند که ا
! امروز بعد از خوردن وعده‌ی چهاردهم  در آن شیرینی بگذارند، نه پنیر
غذایمان، مامان خیلی عصبانی شد، چون غذا کم بود و ما مجبور شدیم 
سفره را هم بِجَویم. مامان می‌گفت آن سفره، هفتمین سفره‌ای بود که 

خوردیم! 

سه شنبه:

امــروز داشتیم از کمبود غــذا و خطرهایی که در شهر وجــود دارد گله 
و شــکــایــت مــی‌کــردیــم. مـــادر‌بـــزرگ گــفــت کــه مــا قـــدر خوشبختی‌مان 
را نمی‌دانیم و باید یــک مــوش آزمایشگاهی بــودیــم تــا می‌فهمیدیم 
بدبختی یعنی چه! وقتی از مادربزرگ درباره‌ی موش‌های آزمایشگاهی 
پرسیدیم، گفت: »متأسّفانه، مغز و بدن ما موش‌ها تا حدّ زیادی شبیه 
مغز و بدن انسان‌ها کار می‌کند. به همین دلیل، آدم‌ها برای امتحان‌کردن 
داروها و غذاهایشان در آزمایشگاه‌ها، از موش‌ها استفاده می‌کنند.« 
مادربزرگ توضیح داد که چاقی و لاغری زیاد یا اختلال‌های عصبی و 

بیماری‌های مختلف، در انتظار مــوش‌هــای آزمایشگاهی 
اســت. ایــن را هم گفت که بهتر اســت موش‌ها از شدّت 

گرسنگی لوله‌ی فاضلاب بجوند ولی آزاد باشند و در 
آزمایشگاه‌های آدم‌ها زندانی نشوند! خلاصه، هر 

پیشرفت علمی آدم‌ها به قیمت جان هزاران موش و 
حیوانات آزمایشگاهی دیگر تمام می‌شود. کسی 

هــم نیست از مــا قــدردانــی کند. راســتــش، با 
این توضیحات مادربزرگ، آن‌قدر ناراحت 

، غذا از گلویمان  شدیم که اشتهایمان کور شد و امروز بیشتر از هشت بار
پایین نرفت!

چهارشنبه:

من متوجّه شدم بعضی انسان‌ها به ما موش‌ها نگاه ادبی دارند! مثلاً 
امروز در یک روزنامه‌‌پاره که در جوی آب افتاده بود، خواندم که شخصی 
کانی«، چندین قرن پیش، منظومه‌ی طنز زیبایی به نام  به نام »عبید زا
گر داری تو عقل  »موش و گربه« سروده است که این‌طور آغاز می‌شود: »ا
و دانش و هوش / بیا بشنو حدیث گربه و موش / بخوانم از برایت داستانی 
/ که در معنای آن حیران بمانی!« برخلاف این شعر پخته، نغز و پرمغزِ 
کانی، آدم‌ها چند تا ضرب‌المثل هم در مورد ما موش‌ها  جناب عبید زا
 بی‌ربط است؛ مثلاً یک بار شنیدم که آدمی به آدم دیگری 

ً
دارند که واقعا

می‌گفت: »موش تو سوراخ نمی‌رفت، جارو به دمش می‌بست!« بنده به 
این ضرب‌المثل اعتراض دارم. یعنی ما موش‌ها با این هوش و ذکاوتی 
که داریم، نمی‌دانیم جاروی به آن بزرگی از سوراخ لانه‌مان به آن کوچکی، 

رد نمی‌شود؟ 

پنجشنبه و جمعه:

من دو روز آخر هفته را به ورزش و شنا کردن اختصاص می‌دهم.
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بچه‌ها سلام

نام برخی از شاعران بزرگ فارسی‌گو به همراه یکی از آثارشان در زیر آمده است. آن 

قسمت از نام آن‌ها را که به رنگ قرمز است، در جدول پیدا و رنگ کنید. در انتها، چند 

حرف باقی می‌ماند که از کنار هم گذاشتن آن‌ها رمز جدول، که یکی از مناسبت‌های 

اردیبهشت‌ماه و سه کلمه است، به‌دست می‌آید.

نام شاعر
اثرقرن

ابوالقاسم فردوسی طوسی
شاهنامه۴

سنایی غزنوی
6

حدیقه الحقیقه

حافظ شیرازی
8

دیوان حافظ

عطار نیشابوری
 ۶ 

منطق الطیر

رهی معیری
معاصر 

مجموعه سایه عمر

7مولوی 
مثنوی معنوی

قیصر امین پور
معاصر

 شعر مثل چشمه، مثل رود

شهریار
معاصر

شعر همای رحمت      

4رودکی 
 سندبادنامه  

ملک الشعرا محمدتقی بهار
معاصر

 شعر دماوند

نیما یوشیج
 معاصر

شعر می تراود مهتاب

پروین اعتصامی 
معاصر

دیوان اشعار پروین

نظامی گنجوی 
 ۶

مخزن الاسرار

سهراب سپهری
معاصر

هشت کتاب

محتشم کاشانی 
10

 شعر باز این چه شورش است...
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سیب زمینی .............دو عدد بزرگ

گشنیز ....................... ۵۰ گرم

جعفری ....................50 گرم

پیاز .........................دو عدد متوسط

سیر ......................... دو حبه

نان لواش ................. به تعداد کافی

نمک و فلفل سیاه...... به مقدار کافی

روغن و زردچوبه........ به مقدار کافی

 عاطـفه آبایی
 عکاس: اعظم لاریجانی

هر گوشه‌ی ایران دارای غذاهایی با عطر و طعم 
منحصر به فرد است و علاقه‌مندان به تجربه‌کردن 
غذاهای جدید را به سوی خود فرا می‌خواند. در 

میان غذاهای ایرانی، غذاهای جنوب کشور، بسیار 
خوش‌عطر و خوش‌طعم است. نمی‌توان به خوزستان، 
هرمزگان یا بوشهر سفر کرد و طعم غذاهای خوش‌مزّه و 
جذّاب آن نواحی را امتحان نکرد. در این شماره از رشد 
دانش‌آموز، می‌خواهیم یکی از غذاهای خوش‌مزّه‌ی‌ 

جنوبی به اسم »سمبوسه« را درست کنیم و از طعم
 آن لذّت ‌ببریم.

چه چیزهایی لازم داریم؟

برای تهیّه‌ی این سمبوسه‌ی خوش‌مزّه، ابتدا سیب‌زمینی‌ها را با دو لیوان آب و 
نصف قاشق چای‌خوری نمک می‌پزیم. پس از اینکه سیب‌زمینی‌ها آب‌پز و بعد 

خنک شدند، پوستشان را جدا می‌کنیم و آن‌ها را می‌کوبیم تا پوره شوند.
پیازها را نگینی خرد می‌کنیم و با کمی روغن، در تابه‌ی مناسبی روی حرارت ملایم 
تفت می‌دهیم. پس از اینکه پیاز به خوبی سرخ شد، سیر را با کمی زردچوبه، به 
آن اضافه می‌کنیم و اندکی تفت می‌دهیم؛ در حدّی که سیر طلایی‌رنگ شود.

ــازداغ، سیر و ســبــزی‌هــای )از قبل خــردشــده( را بــه پــوره‌ی  ــی حــالا مخلوط پ
، و  سیب‌زمینی اضافه می‌کنیم. سپس به مقدار دلخواه نمک، فلفل‌قرمز
فلفل‌سیاه به مواد می‌زنیم و به خوبی مخلوط می‌کنیم تا مواد کاملاً یکدست 

شود.
پس از اینکه نان‌ها را به صورت مستطیلی برش زدیم، مقداری از موادّ سمبوسه 
ث جمع می‌کنیم. 

ّ
را در قسمت ابتدای نان قرار می‌دهیم و نان را به شکل مثل

)در ویدئو آموزش داده شده است( در پایان، سمبوسه‌های پیچیده‌شده را 
در روغن سرخ می‌کنیم.

غذا آماده است. 
		                        نوش جان

چطور درست کنیم؟

می‌توانی با پویش رمزینه‌ی زیر روش 
پختن این غذای خوش‌مزّه را ببینی.
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